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سجده در اصل خم شدن همراه با تذلل و فروتنی 
اســت که به دو شــکل اختیاری و تسخیری اکراهی 
انجام می شود. بر اساس آموزه های قرآن، همه هستی 
همان گونه که اهل تسبیح و تقدیس نسبت به آفریدگار 
و پروردگار یگانه هستند، اهل سجده هم هستند؛ زیرا 
همه هستی با تمام وجود فقری خویش در برابر خدا 
تذلل و خضوع و خشــوع دارند و اگر انسان و جن به 
ظاهر و به اراده اختیاری خویش ســجده نمی کنند، 
ولی ذات و هویت فقری آنان در برابر خدا ساجد است.
البته انســان و جن زمانی از آثار تقربی ســجده 
بهره مند می شوند که به اراده اختیاری و حق انتخاب 
آزاد خویش در برابر خدا ســجده کنند و این گونه اوج 

تذلل خویش را به نمایش گذارند.
همچنین هر چند که سجده غیر انسان به اشکال 
گوناگونی تحقق می یابد، اما سجده انسان با قرار دادن 
پیشــانی بر خاک زمین تحقق می یابد.)المصباح، ج 

1- 2، ص 266، »سجد«(
اهمیت و آثار سجده 

بی گمان انسان همواره دنبال فهم آثار افعال و اعمال 
خویش یا دیگران است؛ زیرا فهم آثار موجب می شود 
تا به چیزی گرایش یا از آن گریزش داشــته باشد. از 
همین رو اندیشه ، بستر انگیزه و علم بستر عمل است 

خواه به شکل فعل یا ترک فعل باشد. 
بر  همین اســاس آموزه های قرآنی به مسئله آثار 
و کارکردها اهتمام بسیاری دارد و برای بیان اهمیت 

هرچیزی به آثار آن توجه می دهد.
در اهمیت و ارزش ســجده همین بس که موجب 
تقرب انســان به خدا است. بنابراین هر  کسی دوست 
دارد تا به مقام مقربان برســد که عالی ترین مقام در 
میان مقامات الهی است )واقعه، آیات 8 تا 10 و 89 و 
90(، می بایســت به سجده توجه بسیاری نشان دهد؛ 
زیرا انســان از طریق سجده است که می تواند نهایت 
خاکســاری و فروتنی خویــش را به نمایش گذارد  و 
این گونه مورد عنایت خاص خداوندی قرار گیرد و به 
مقام مقربان دســت یابد. هر چه سجده انسان مبتنی 
بر شــرایط خاص خودش همچــون اخلاص و مانند 
آن باشد، تقرب بیشتر و شدیدتری حاصل می شود تا 
جایی که انسان را به تمامیت تقرب مقربان می رساند. 
از همین رو خدا به پیامبرش فرمان می دهد: وَاسْــجُدْ 

پرسش و پاسخ

ویژگی های همسر شایسته
»جابر ابن عبدالله انصاری« می گوید: در حضور رسول خدا)ص( بودم، ایشان 
در مورد همسر شایسته )از زنان( فرمود: بهترین همسران شما کسانی هستند 
کــه دارای این خصلت ها )ده خصلت( باشــند: 1- آمادگی برای تولد فرزندان 
متعدد 2- مهربانی و عطوفت 3- عفت و پاکدامنی 4- عزیز  و سربلند در میان 
وابســتگانش 5- تواضع و فروتنی در برابر شوهر خود 6- آراستن و خودنمایی 
برای شوهرش 7- حفظ پوشش و خودنگهداری در مقابل نامحرمان 8- اطاعت 
و تمکین از شــوهر خود 9- تابع شــوهر بودن در امور جنسی 10- در عشق و 

____________علاقه به شوهر، افراط نکردن و اعتدال را حفظ کردن.)1(
1- وسائل الشیعه، ج14، ص14

نفی حجاب توأم با التهابات جنسی
به عقیده ما برای آرامش غریزه دو چیز لازم است: یکی ارضای غریزه 
درحــد حاجت طبیعی و دیگر جلوگیری از تهییج و تحریک آن... اینکه 
اجتماع به وسایل مختلف سمعی و بصری و لمسی موجبات هیجان غریزه 
را فراهم کند و آنگاه بخواهد با ارضای غریزه دیوانه شده را آرام کند، میسر 
نخواهد شد. هرگز بدین وسیله نمی توان آرامش و رضایت ایجاد کرد، بلکه 
بر اضطراب و تلاطم و نارضایتی غریزه با هزاران عوارض روانی و جنایات 
ناشــی از آن افزوده می شــود. تحریک و تهییج بی حساب غریزه جنسی 
عوارض وخیم دیگری نظیر بلوغ های زودرس و پیری و فرسودگی نیز دارد.)1(

____________
1- مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری)ره(، )مسئله حجاب(، ج19، ص461

لزوم پرهیز از هوسرانی در ازدواج
قال الامام الاصادق)ع(: »تزوّجوا و لاتطلقوا؛ فان الله لایحب 

الذوّاقین و الذواقات«.
امام صادق)ع( فرمود: »ازدواج کنید و طلاق ندهید؛ زیرا خداوند مردان 

و زنان هوسران و تنوع طلب در ازدواج را دوست ندارد«.)1(
____________

1- مکارم الاخلاق، ج1، ص432، ح1473

اشکال مختلف تفاوت زن و مرد 
در خانواده

پرسش:
زن و مرد به لحاظ تکوینی و خلقتی چه تفاوت هایی با یکدیگر در 

چارچوب روابط خانوادگی دارند:
پاسخ:

تاثیر شناخت تفاوت ها در بهبود روابط
یکی از مهم ترین عوامل اختلاف زا و تنش آفرین در روابط میان زن و مرد در 
بستر یک خانواده عدم شناخت تفاوت های تکوینی و موجودیتی یکدیگر است که 
در نتیجه آن همواره طرفین بدون رعایت حق و حقوق یکدیگر و صرفا براساس 
قیاس با نفس و یا برخوردهای کلیشــه ای با یکدیگر تعامل پیدا می کنند و به 
طور طبیعی منجر به تشدید اختلافات و تنش ها در روابط میان آنها می شود. 

این اختلافات طبیعی و تفاوت ها در چند شکل و مظهر تجلی پیدا می کند.
اشکال مختلف تفاوت زن و مرد

1- ادب جفت جویی
جنس نر و مذکر همواره حمله کننده و مهاجم و جنس ماده و مونث، دلبر 
و عقب نشین )ولی ظریفانه( و آتش تیزکن آفریده شده است. به بیان دیگر در 
طبیعت، مرد مظهر طلب و زن مظهر مطلوبیت، و مرد مظهر بلبل و زن مظهر 
گل آفریده شده است. مرد عاشق و زن معشوق خلق شده اند. بنابراین ضرورت 
دارد برای جلوگیری از هرگونه تنش ارتباطی، آداب جفت جویی در تعامل میان 
زن و مرد رعایت گردد و طرفین با توجه به این شاخص از هرگونه بی احترامی، 
اسائه ادب، توهین و تحقیر و غرور و منیت پرهیز کنند، و روابط خود را با شناخت 

تفاوت های تکوینی خود بهبود بخشند.
2- حقیقت ازدواج

حقیقت ازدواج تصاحب و در اختیار گرفتن جنس ماده توسط جنس نر است. 
اصلا طبیعت این جور است. ازدواج یک شرکت سهامی نیست که دو نفر با هم 
آن را تأسیس کرده و هر کدام بالمناصفه سهمی را برای خود تعیین می کنند. 
این اقتضای یک اجتماع مدنی است که نوع همکاری میان افراد متفاوت است. 
در واقع بین نوع همکاری که میان افراد در اجتماع مدنی هســت و وحدت و 
همکاری که در محیط خانواده حکمفرماست )روابط طبیعی( یک تفاوت بسیار 
فاحش وجود دارد. در اجتماع منزلی انسان مدنی بالطبع است یعنی براساس 
غریزه طبیعی خودش این اجتماع را تشکیل می دهد، در حالی که در اجتماع 
مدنی انسان مدنی بالاختیار است و به مقتضای عقل و فکر خودش دریافته که 
تامین حوائجش جز در پرتو مشارکت در اجتماع و در پرتو همکاری و همفکری 
با دیگران میسر نیست. یعنی در واقع وقتی مشارکتی شکل می گیرد هم شما 
و هم رفیقتان دنبال ســود بیشــتر در پرتو همکاری مشترک و اجتماع مدنی 
هستید. بنابراین اجتماع مدنی وسیله ای است برای رسیدن به هدف های دیگر. 
اما اجتماع خانوادگی برعکس است. یعنی یک اجتماع طبیعی و غریزی است، که 
خود غریزه و طبیعت، انسان را به سوی تشکیل این اجتماع می کشاند. در واقع 
این اجتماع وسیله برای چیز دیگر نیست، بلکه خودش هدف است. لذا اجتماع 
خانوادگی مافوق یک اجتماع مدنی و قراردادی اســت. از این جهت حقوق و 
تکالیف در اجتماع مدنی متفاوت می شــود، و سر اینکه در اجتماع خانوادگی 
حکومت و سرپرســتی به مرد داده شده همین است که این حکومت به یک 
معنای انتصابی و طبیعی است نه انتخابی و قراردادی، اما در اجتماع مدنی این 
مقوله قابل تسری نیست زیرا حکومت فردی بر فرد دیگر بدون انتخاب در اجتماع 

مدنی یک امر غیر جایز و ظالمانه شمرده می شود.
3- زن خادم نوع انسان است

عواطف جنس زن نماینده نوع انســان است و عواطف جنس مرد نماینده 
خواسته های فرد می باشد. یعنی مجموعاً زن آن چیزهایی را می خواهد که به 
نفع خود و نسل آینده است بدون اینکه خودش توجه داشته باشد برای نسل 
آینده کار می کند. ولی به مرد آن جور غرایز نوعی و نسل پرســتی داده نشده، 
بلکه به طور غیر مستقیم داده شده است. بنابراین زن خادم اجتماع و مرد خادم 

زن و کودک آفریده شده است.
4- عواطف زن بیشتر متوجه ستایش مرد است نه شهوت

اینکه گفته می شود شهوت زن بیشتر از مرد است صحیح نمی باشد،  بلکه 
برعکس شهوت مرد بیشتر از زن است چرا که وقتی پای یک ازدواج در میان 
باشــد،  آن مقداری که مرد دستپاچگی و عجله نشان می دهد و چشم و دلش 
کور می شــود، زن این  گونه نیســت و این را تجربه هم نشان می دهد. به بیان 
دیگر زن از ناحیه درون خودش آن قدر تحت فشار نیست که مرد تحت فشار 
است، آنچه که زن بیشتر می خواهد این است که مورد ستایش مرد قرار بگیرد 
و همین امر او را خاضع در برابر مرد می کند. بنابراین در اجتماع خانوادگی مرد 
باید همواره زن را مورد ســتایش و تمجید خود قرار دهد و از این طریق دل 

همسر خود را همیشه به دست آورد.
5- زن طبعاً پناهجو و مرد حامی زن است

زن همــواره دلش می خواهد که مردی او را در حمایت خودش قرار دهد. 
ریشه این پناهجویی هم شاید همان جنبه تولید نسل است چون زن به حسب 
غریزه طبیعی در می یابد که ایامی برای او پیش می آید که ایام بارداری و زایمان 
و شیر دادن بچه است و در این ایام احتیاج به حمایت دارد. یعنی طبیعت وظایف 
سنگینی بر عهده او گذاشته است، در صورتی که مرد با یک لذت آنی وظیفه 
طبیعی اش را انجام می دهد و بعد می رود دنبال کارهای دیگر خودش که وظیفه 
حمایتگری است. مرد برای حمایت از زن و ناموس خودش می جنگد و همواره 
وظیفه مردانگی خودش را این می داند که او متصدی جنگ و پیکار و سربازی 

برای حمایت از زن باشد.

صفحه ۷
شنبه 25  اسفند ۱۴۰۳ 
۱۴ رمضان ۱۴۴6 - شماره 2۳82۰

باید توجه داشت که سجده 
بر خاک یا به ســوی کعبه 
به معنای ســجده برای خدا 
است؛ زیرا این امر به فرمان 
مفهوم  تحقق  بــرای  الهی 
ظاهری سجده انجام می شود 
با آن تذلــل و خضوع و  و 
به  خدا  برای  انسان  خشوع 

نمایش در می آید.

رمضــان 
فرصت باز شدن دريچه هاي رحمت الهي

روح معنویتّ و دلدادگی به ارتباط با ذات مقدّس احدیت در مردم ما نهادینه است، 
عمیق است، ریشه دار است. بعضی ممکن است دچار اشتباهاتی بشوند، در زندگی 
فردی خودشان خطاهائی بکنند، امّا ماه رمضان این فرصت را به آنها مي دهد که به 
سوی خدای متعال برگردند، توجّه کنند، متذکّر شوند و انابه کنند. در همه  انسان ها 

این روح ارتباط با معنویتّ هست؛ با زبان شاعرانه این را بیان مي کنند:
  خاک دل آن روز که می بیختند

شبنمی از عشق در او ریختند )شیخ بهائی (
این عشق، عشق مادی نیست، عشق هوس آلود نیست؛ این، عشق به خداست؛ 
این، عشق به ذات احدیت است؛ این، عشق به اصل وجود است که در همه  انسان ها 
هست، نهادینه است؛ عوامل مادی، انگیزه های مادی، جاذبه های مادی، مانند خار و 
خاشــاکی، زباله ای بر روی این گوهر اندوده مي شود، وقتی ماه رمضان می آید، گویا 
نســیمی اســت که این زوائد را برطرف مي کند، آن گوهر، خود را نشان مي دهد و 

توجّه به خدای متعال جان مي گیرد. 
دل چو به آن قطره غـم اندود شد 

بود کبابی که نمک ســـود شد
دیده  عاشق که دهد اشک ناب    

هست همان خون که چکد از کباب )شیخ بهائی (
این اشــک هایی که از چشم ها جاری مي شــود، در حقیقت از دل بیدار و پاک 
اســت که بیرون می آید و مي جوشد. مردم عزیز ما این را باید قدر بدانند. ذخیره ای 
به دست آوردید، محصولی اندوختید در این ماه مبارک، آن را حفظ کنید؛ با قرآن 
انــس پیدا کردید. این را حفظ کنید؛ این انس را حفظ کنید. این نماز جماعت اول 
وقت را، نماز در مسجد را، نمازِ با حال و حضور را برای خودتان در طول دوران سال 
نگه دارید و تا آنجایی که ممکن است، نگذارید این عوامل مادی، این خار و خاشاک، 
این خاکسترهای مادی روی این گوهر بنشیند. ملتی که این خصوصیات را در خود 
حفظ کند و این عروج معنوی و تکامل معنوی را در خود نگه دارد، این ملّت در همه  
میدان هــا  -  در میــدان مادی، در میدان معنوی، در عزّت، در اقتدار، در ایجاد همه  

سرمایه های ملی  - موفق خواهد شد. 
* بیانات در خطبه هاي نماز عید فطر - 1389/6/19

در اهمیت و ارزش ســجده همین بس که موجب تقرب انسان به خدا 
اســت. بنابراین هر  کسی دوســت دارد تا به مقام مقربان برسد که 
عالی ترین مقام در میان مقامات الهی است، می بایست به سجده توجه 
بسیاری نشان دهد؛ زیرا انسان از طریق سجده است که می تواند نهایت 
خاکساری و فروتنی خویش را به نمایش گذارد  و این گونه مورد عنایت 

خاص خداوندی قرار گیرد و به مقام مقربان دست یابد.

سجده در همه احوال امری ارزشی است، اما در برخی از زمان ها و احوال 
از ارزش بیشتری برخوردار است. از همین رو قرآن سجده در شبانگاهان 
و تهجد شــبانه به همراه تلاوت آیات الهی را بسیار ارزشی می داند به 
طوری که این اعمال و اقامه نماز شــب و امر به معروف و نهی از منکر و 

شتاب در امور خیر را عامل دستیابی به مقام »صالحان« بر می شمارد.

انسَ بن مالک که در خانه رسول خدا)صلی الله علیه و آله( خدمت می کرد، 
می گوید رســول اکرم)ص( در بسیاری از اوقات روزه می  گرفتند و بعد هم غذای 
بسیار ساده ای، چه هنگام سحر و چه افطار می خوردند و معمولًا افطاری ایشان 
یک مقدار شیر بود که من تهیه می کردم. یک شب که ایشان با عده ای از صحابه 
بودند خیلی دیر به منزل آمدند، آن قدر دیر که من خیال کردم ایشان در منزل یکی 
از اصحاب افطار کرده اند. من هم شیر را خودم خوردم وبعد هم رفتم و خوابیدم. 
وقتی که رسول اکرم)ص( آمدند حس کردم که ایشان هنوز افطار نکرده اند )ظاهراً 
انس بن مالک از کسی پرسید که آیا رسول اکرم امشب جایی مهمان بودند و او 
گفت نه(. هیچ چیز دیگری هم در دسترس نبود. رفتم و خودم را مخفی کردم. 
ایشان وقتی دیدند چیزی موجود نیست رفتند و خوابیدند. انس که خود قصه را 
بازگو کرده است و نه رسول اکرم، می گوید: رسول اکرم)ص( تا زنده بودند چیزی 

در این مورد به روی من نیاوردند.
این را می گویند صفح. قرآن می فرماید عفو کنید و صفح کنید.  صفح با عفو 
تفاوت دارد. وقتی کسی کار خطایی می کند هم استحقاق معاقبه و مجازات دارد 
و هم استحقاق ملامت. عفو، گذشت از مجازات است ولی صفح یک درجه بالاتر 
است. صفح این است که انسان نه تنها آن مجازات معمول را انجام نمی دهد بلکه 
اصلًا نامش را هم نمی برد، به روی طرف هم نمی آورد، اســمش را هم نمی برد و 
لهذا اولیاءالله همیشه مقامی بالاتر از عفو دارند یعنی عفو آنها به صورت صفح است.
* استاد مطهری، آشنایی با قرآن، ج ۷، ص 2۰4

»عفو« و »صَفح« 
در سیره رسول خدا)ص(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حکم نماز و روزه در سفرهای تبلیغی
س( اگر یکی از طلاب علوم دینی قصد داشته باشد تبلیغ را شغل 
خود قرار دهد، آیا می  تواند در سفر، نماز خود را تمام بخواند و روزه 
هم بگیرد؟ اگر شــخصی برای کاری غیر از تبلیغ و ارشاد یا امر به 
معروف و نهی از منکر مسافرت کند، نماز و روزه  اش چه حکمی  دارد؟

ج( اگر عرفاً تبلیغ و ارشــاد یا امر به معروف و نهی از منکر شــغل و کار 
او محســوب شود، در سفر برای انجام آن کارها حکم مسافری را دارد که به  
خاطر شــغل و کارش ســفر می  کند و اگر زمانی برای کاری غیر از ارشاد و 
تبلیغ مسافرت کرد، در آن سفر مانند سایر مسافران، نمازش شکسته است 

و روزه او صحیح نیست.

روزه  نگرفتن به خاطر مشکلات کاری
س( اینجانب کارگر هستم و می توانم روزه بگیرم؛ ولی کار کردن 
در ماه رمضان و روزه گرفتن برایم بسیار مشکل است؛ به طوری که 
کارم را تحت تأثیر قرار می دهد و به اخراجم منجر می شود و دچار 

مشکل می شوم. لطفاً مرا راهنمایی کنید؟
ج( روزه حتی در فرض ســؤال واجب اســت؛ منتهی هر گاه ادامه روزه 
مشقت بسیار   زیاد داشت، می توانید روزه را افطار کنید و پس از ماه رمضان 

قضای آن را بگیرید.

جهل به حکم گرفتن روزه
س( اگر به خاطر جهل در مسئله روزه که نمی دانستم وقتی به سن 
تکلیف برسم باید روزه بگیرم، نظر حضرت آقا در مورد کفاره روزه 
عمد چیست؟ آیا احتیاط واجب است که کفاره پرداخت شود یا فتوی؟
ج( اگر مکلف نسبت به حکم گرفتن روزه واقعا جاهل باشد، فقط قضای 

روزه بر او واجب است و کفاره عمد ندارد.

روزه فرد دارای آلزایمر
س( مردی که بیماری آلزایمر داشــته و اکنون فوت شده است، 
آیا نماز و روزه بر او واجب بوده است؟ وظیفه  ما در این باره چیست؟
ج( اگر به حدی رسیده که امر به انجام وظیفه در مورد او معقول نباشد 
)مثل اینکه نسبت به نماز قادر به تشخیص اوقات نماز نباشد و نسبت به روزه 
هم فرقی بین حالت روزه و غیر  روزه نگذارد(، مکلف به نماز و روزه و قضای 

آنها نبوده و فرزندان از جمله فرزند بزرگ نیز تکلیف ندارد.

روزه مستحبی گرفتن میهمان بدون اذن میزبان
س( اگر میزبان به میهمان اجازه روزه مستحبی ندهد و میهمان 
دوست داشته باشــد در آن روز روزه بگیرد، اگر به خاطر عدم اذن 

میزبان روزه نگیرد، آیا ثواب روزه آن روز را می برد؟
ج( روزه مستحبی گرفتن میهمان بدون اذن یا با نهی میزبان مکروه است 
و در صورتی که میهمان روزه بگیرد و میزبان او را دعوت به غذا کند، قبول 
دعوت مؤمن در حال روزه مســتحبّی، شرعاً امری پسندیده است و خوردن 
غــذا به دعوت مؤمن هر چنــد روزه را باطل می کند ولی او را از اجر و ثواب 

روزه محروم نمی کند.

روزه  های واجب
س( روزه  های واجب چه روزه هایی هستند؟

ج( روزه های واجب عبارتند از: 
1. روزه ماه مبارک رمضان؛

2. روزه قضا؛
3. روزه کفاره؛

4. روزه روز سوم اعتکاف؛
5. روزه بدل از قربانی در حج تمتّع؛

6. روزه مستحبی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب شده است؛
7. روزه قضای پدر و بنابر احتیاط واجب مادر که بر پسر بزرگ واجب است.

سـجده
اوج عشق بازی با خدا
سیدعباس معتمدی

وَاقْتَرِبْ؛ سجده کن و تقرب بجو! )علق، آیه 19؛ مجمع 
البیان، ج 9- 10، ص 783؛ الکشاف، ج 4، ص 779(
ایمان حقیقی با ســجده ارتباط تنگاتنگی دارد؛ 
زیرا هر که می خواهد ایمان به آیات الهی را در زندگی 
خویش نشان دهد، لازم است تا بهنگام ذکر آیات الهی 
به خاک در ســجده افتد و تسبیح و تحمید پروردگار 

گوید. )سجده، آیه 15( 
همچنین از این آیه فهمیده می شود که این امور 
بیانگر آن است که شخص سجده کننده هیچ استکباری 
ندارد، بلکه در ذات خویش به دور از تکبر بوده و تذلل 

و خضوع و خشوع دارد.
سجده کننده با ســجده خویش خواه اختیاری یا 
غیــر اختیاری، در مقام کرامت قرار گرفته و به عنوان 
»مکرم« مورد عنایت خدا اســت )حج، آیه 18(؛ زیرا 
کسی که اهل سجده نیست، از کرامت محروم می شود 
و اهانت و خواری بر او غلبه می کند؛ بنابراین، انسانی که 
خــدا او را تکریم کرده و در مقام بلند و والای خلافت 
قرار داده است )اسراء، آیه 70؛ بقره، آیات 30 و 31(، 
اگر بخواهد این کرامت ذاتی را حفظ کند و بر شدت 
آن بیفزاید باید به سجده اهتمام ورزد تا در جایگاه بلند 

»مکرمین« قرار گیرد. )حج، آیه 18(
برخورداری از مغفرت الهی با بهره گیری از سجده 
و انابه به سوی خدا با بریدن از غیر، دست یافتنی است؛ 
چنان که حضرت داود)ع( با چنین شیوه ای از مغفرت 
الهی بهره گرفــت )ص، آیات 24 و 25(؛ آن حضرت 
پس از فهم افتادن در کوره ابتلای الهی، با استغفار و 
رکوع و ســجده نه تنها از مغفرت الهی برخوردار شد، 
بلکه به بهترین حالت تقرب دســت یافت که از آن به 
»زلفی« یاد می شود و از مقام »حسن مآب« )نیکوترین 
بازگشت  نگاه به نزد پروردگارش( برخوردار شد.)همان( 
واژه »خرّ« در آیه: خَرَّ رَاکِعًا وَأنَاَبَ ، به معنای فروافتادن 
در خاک اســت که این عمل با رکوع و سجود همراه 
شــد. البته رکوع و سجودی که همراه با انابه و بریدن 
از غیر خدا و تضرع و زاری بود تا خدا از ایشان بگذرد 
و تحت مغفرت قرار دهد تا از آثار خطا در امان بماند. 
بنابراین، »خرّ راکعا« دلالت بر ســجده همراه با رکوع 
تمام و خم شــدن و افتادن در خاک دارد و تنها رکوع 
ســاده نیســت. )مجمع البیــان، ج 7- 8 ، ص 735؛ 

الکشاف، ج 4، ص 88(
ســجده در همه احوال امری ارزشی است، اما در 
برخی از زمان ها و احوال از ارزش بیشــتری برخوردار 
است. از همین رو قرآن سجده در شبانگاهان و تهجد 
شــبانه به همراه تلاوت آیات الهی را بســیار ارزشی 
می داند به طوری که این اعمال و اقامه نماز شب و امر 

به معروف و نهی از منکر و شتاب در امور خیر را عامل 
دستیابی به مقام »صالحان« برمی شمارد. )آل عمران، 

آیات 113  و 114(
برخورداری از فضل خاص الهی در گرو سجده است 
)فتح، آیه 29(، و هر  که بخواهد به مقام عظیم »رضوان« 
برسد و از بهشت رضوان نیز برخوردار شود، باید به این 
امر توجه ویژه داشــته باشد )همان(؛ زیرا سجده برای 
انسان مؤمن شرایطی را فراهم می آورد که به تمامیت 
رشــد و بلوغ خویش می رسد و می تواند کمال و انوار 
آن را برای خویش تحقق بخشــد تا جایی که سیمای 

ســاجدان چنان درخشان است که همگان حتی کفار 
آن را می ببینند و از چنین نورانیتی به خشم می آیند.
سجده در میان مناســک عبادی در جایگاه بس 
والا و ارزشــمندی قرار دارد تا جایی که عامل برتری 
مؤمنان بر دیگران )زمر، آیه 9؛ آل عمران، آیات 113 تا 
15( بوده و انسان را به مقام عظیم »متقین« می رساند 
)همان( که خود معیار برتری انسان و میزان برخورداری 
از کرامت در پیشگاه خدا است. )حجرات، آیه 13( البته 

چنان که گفته شد سجده به ویژه در شبانگاهان و نماز 
شب بسیار اهمیت دارد )زمر، آیه 19؛ آل عمران، آیات 
113 تا 115( به حدی که دستیابی به مقام »محمود« 
که همگان آن را ســتایش کنند و نسبت به آن غبطه 
داشته باشند، در گرو نماز شب و سجده های آن است.
ســجده به ویژه در نماز شب و تلاوت آیات قرآن 
از مصادیــق »خیر« مطلق اســت که آثار آن در همه 
ابعاد زندگی ، خودش را نشــان می دهد و ساجدان در 
نماز شب و تهجد شبانه همان اهل سرعت در خیرات 
هستند. )همان( بنابراین، از نظر قرآن، هر کسی بخواهد 
کار خیری داشته باشد و در آن سرعت و شتاب ورزد، 
به امر ســجده برای خدا اهتمام کند؛ زیرا ســجده از 
کارهای خیر مطلق است. )همان( همچنین سجده از 
مناســک عبادی و نمایشی تمام از عبودیت و عبادت 
است، از همین رو همه هستی به سجده می پردازند تا 
عبودیت و اطاعت از خدا را به نمایش گذارند.)فصلت، 

آیه 37؛ نجم، آیه 62(
ارزش و اهمیت ســجده در ســاختار نظام دین 
و ســنت های الهی چنان زیاد اســت که اصولا کسی 
نمی تواند آثار و پاداش هایی که بر آن مترتب می شود 
را بفهمد؛ زیرا خدا برای ســاجدان چیزهایی را فراهم 
آورده که چشم روشنی انسان است و قابل درک برای 
او در دنیا نیســت؛ این پاداش های عظیم بر او مخفی 
است تا به بهشــت رضوان الهی برسد. )سجده، آیات 
15 تا 17( بنابراین، کســی را نرسد تا ارزش پاداشی 
سجده و آثار آن را درک کند. )همان( این درک تمام 

در قیامت آشکار می شود. )همان(
شرایط  و احکام سجده

سجده زمانی آثار خود را آشکار می کند که شرایط 
آن به درستی شناخته و بدان عمل شود. از نظر قرآن، 
مهم ترین شــرط در تحقق سجده افتادن به خاک در 
مقام تواضع و تذلل است که با قرار گرفتن پیشانی بر 
خاک زمین تحقق می یابد.)مریم، آیه 58؛ اسراء، آیات 
107 تا 109( شــکی نیست که اخلاص از مهم ترین 
اصول برای تحقق عبادت است؛ چرا که بدون اخلاص 
و عمل خالصانه برای خدا، هیچ عبادتی تحقق نمی یابد. 
پس همان گونه که فرشــتگان )اعــراف، آیه 206( و 
عبادالرحمن )فرقان، آیات 63 و 64( دارای سجده های 
خالصانه هستند، مؤمنان نیز باید این گونه عبادت کنند 

تا ارزش یابد و گرنه بی ارزش خواهد بود.
هر چند که از نظر زمانی همه اوقات برای سجده 
از شــامگاه و بامداد و عصر مناســب است )رعد، آیه 
15(، ولی شــامگاهان و در طول شب بسیار اهمیت 
دارد )آل عمران، آیه 113؛ فرقــان، آیِه 64؛ زمر، آیه 

9؛ انســان، آیه 26( که از آن به »مطیه اللیل« تعبیر 
می شــود که همانند مرکب رهواری انسان را به سوی 

مقصود در مقصد می برد.
مکان ســجده باید پاک و طاهر باشد و برای این 
عمل عبادی تطهیر شود. بنابراین، مساجد که برای این 
منظور ساخته شده، از اهمیت و ارزشی بالایی برخوردار 
است. )جن، آیه 18( در میان مساجد نیز برترین مسجد 
همان مسجدالحرام اســت که بدین منظور به دست 
ابراهیم)ع( و اســماعیل)ع( ساخته شده است. )بقره، 

آیه 125؛ حج، آیه 26(

سجده با  گریه و انابه و تضرع باشد بهتر است.)اسراء، 
آیات 107 تا 109؛ مریم، آیه 58( البته در سجده بهتر 
است که چانه بر خاک باشد تا خشوع و خضوع تمامی 

به نمایش گذاشته شود.)اسراء، آیات 107 تا 109( 
همچنین بهتر اســت که همراه با تلاوت قرآن و 
به ویژه ذکر »تسبیح« به همراه »حمد« پروردگار باشد 
که بهترین ذکر آن »ســبحان ربی الاعلی و بحمده« 
اســت؛ زیرا روایت اســت وقتی آیه »سبح باسم ربک 
الاعلی )اعلی، آیه 1( نازل شــد، رسول خدا)صلی الله 
علیه وآله( فرمود: آن را در سجده های خود قرار دهید. 
)تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 554، ح 13؛ الدرالمنثور، 

ج 8 ، ص 481( 
بنابراین مستحب است تا در ذکر سجده، تسبیح 
و تحمید قرار داده شــود )اسراء، آیات 107 تا 109؛ 
ســجده، آیه 15( که بهترین آن این تسبیح و تحمید 
است. همچنین بهتر است که سجده سریع انجام نشود 

بلکه سجده های طولانی مستحب و تاثیرگذار است. 
از همین رو در وصف ســجده ها آمده که »تراهم« 
می بینی که آنان دائم در سجده هستند. )فتح، آیه 29(
سجده تنها برای خدا اســت، اما به اذن و فرمان 
الهی سجده برای غیر خدا جایز بلکه گاه واجب می شود؛ 
همان طور که سجده بر آدم)ع( بر جن و فرشتگان واجب 
شد و تمرد از آن به عنوان عصیان از حکم الهی تلقی 
و موجب لعن و طرد گشت. )حجر، آیه 29؛ اسراء، آیه 
61؛ ص، آیــه 72؛ طه، آیــه 116( البته در روایتی از 
امام رضا)ع( سجده ملائکه بر آدم)ع(، مصداق سجده 
تکریم بوده است. )تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 58، ح 
101( باید توجه داشت که سجده بر خاک یا به سوی 
کعبه به معنای سجده برای خدا است؛ زیرا این امر به 
فرمان الهی برای تحقق مفهوم ظاهری ســجده انجام 
می شــود و با آن تذلل و خضوع و خشوع انسان برای 

خدا به نمایش در می آید.
به هر حال، از نگاه قرآن، جز موارد استثنایی، سجده 
برای غیر خدا جایز نیست، بلکه حرام است؛ از همین رو 
ســجده برای خورشــید و ماه )فصلت، آیه 37(، بتان 
)نساء، آیه 51( و مانند آنها جایز نیست و حرام است. 

در روایت اســت که برخی از اهل کتاب به سبب عناد 
با پیامبر)ص( حتی حاضر به ســجده بر بتان شده اند. 
در شأن نزول آیه 51 سوره نساء ذکر شده که »کعب 
بن اشرف« به اتفّاق گروهی از یهود وارد مکّه شدند تا 
با مشرکان علیه پیامبر)ص( متّحد شوند. یکی از اهل 
مکّه به کعب گفت: شرط هم پیمانی با شما سجده کردن 
در مقابل این دو بت یعنی جبت و طاغوت اســت. او 
پذیرفت و ســجده کرد. )مجمع البیان، ج 3- 4، ص 

92؛ روح المعانی، ج 4، جزء 5، ص 82(
همچنین از نظر قرآن، لازم اســت تا انســان در 
برابر شــنیدن یا خواندن برخی از آیات قرآن سجده 
کند. )انشــقاق، آیه 21؛ مریم، آیه 58؛ اســراء، آیات 

107 تا 109( 
انسان لازم است در برابر نعمت های الهی شکرگزار 
باشد که یکی از اشکال شکرگزاری عملی، سجده شکر 
اســت )بقره، آیه 58؛ اعــراف، آیه 161( که می تواند 

به طور جداگانه یا در قالب نماز شکر انجام شود. 
سجده در نماز )بقره، آیه 125؛ آل عمران، آیه 43( 
در کنار قیام و نیت و تکبیره الاحرام و رکوع و سجده 
)قنترس( جزو ارکان اصلی نماز است و بدون آن نماز 

تحقق نمی یابد.
کسانی که در دنیا سجده نداشته باشند، در قیامت 
با آنکه از نظر اعضا و جوارح ســالم هستند نمی توانند 
ســجده کنند؛ چرا که ســجده در دنیا برایشان ملکه 
نشــده اســت تا در قیامت به نمایش بگذارند. )قلم، 

آیات 41 و 42( 
پس لازم اســت انسان در دنیا تجربه سجده برای 
خدا را داشته باشد و آن را ملکه و مقوم ذات خویش 

کند تا در قیامت سجده داشته باشد.
عوامل و موانع سجده

کســانی گرایش به سجده در برابر خدا دارند که 

دارای: ایمان )اعراف، آیات 120 تا 122(، خوف از خدا 
)نحل، آیات 49 و 50(، توجه به خالقیت خدا )فصلت، 
آیه 37(، ربوبیت و پروردگاری خدا )اعراف، آیات 120 
تا 122(، علم خدا به احوال بندگان )اسراء، آیه 107(، 
معجزات الهی )اعراف، آیات 117 و 120(، متذکر به 
آیات الهی )سجده، آیه 15(، اهل تلاوت قرآن )مریم ، 
آیه 58؛ انشقاق، آیه 21(، تواضع و فروتنی )نحل، آیات 

49 و 50( و مانند آنها باشد. 
همچنین موانع مهم در انجام سجده شکر شامل 
اموری چون: کفر )بقره، آیه 34؛ ص، آیات 72 تا 74(، 
تکبر باطنی و استکبار ظاهری )اعراف، آیات 11 تا 13؛ 
بقــره، آیه 34؛ ص، آیات 75 و 76(، ظلم )بقره، آیات 
58 و 59؛ اعراف، آیات 161 و 162(، شیطنت شیطان 
)نمل، آیات 24 و 25( و مانند آنها می باشد. بنابراین، 
لازم اســت اگر در خود گرفتار چنین اموری هستیم 
که می تواند مانع در ســر راه عبادت و ســجده باشد، 
می بایست با خودســازی و اصلاح به صراط مستقیم 
الهی بازگشــته و همانند همه هســتی بدون اکراه و 
اجبار در برابر خدا کرنش داشته و به سجده بپردازیم 
تا به جایگاه خلافت الهی خویش در هســتی با تقرب 

به خدا و خدایی شدن برسیم.

از  نــزد مصیبت دیدگان  حضرت صادق)ع( می فرماید: »غذاخوردن 
رفتار و کردار زمان جاهلیت است و سنت اسلامی آن است که غذای 
آنان نیز از سوی دیگران فراهم شــود، همان گونه که پیامبر)ص( در 

مورد جعفر بن ابی طالب، چنین رفتاری را در پیش گرفت.«

شبهه: آیا در تعالیم دینی آمده است، زمانی 
که شــخصی فوت کرد، خانواده آن شخص تا 
چند  روز، کســانی که به مجلس ختم می آیند 
را طعام دهند؟ که امروزی ها به آن مرده خوری 
می گویند! اینکه مصیبت دیدگان در مراســم 
ترحیم ، با نهار، شام، میوه جات و... به پذیرایی 
از شــرکت کنندگان می پردازند، آیا ریشه  در 

آموزه های دینی دارد؟!
پاسخ: آنچه در آموزه های دینی توصیه شده آن 
اســت که نباید به خانواده مصیبت دیده این اجازه را 
داد کــه برای پذیرایی از آنها دچار تکلف و دردســر 
شــوند، بلکه اطرافیان باید تــلاش کنند که در این 
مدت، چنین خانواده ای حتی دغدغه خورد و خوراک 
خویش را نیز نداشته باشند! امام صادق)ع( ماجرائی 
تاریخی را نقل کرده و چنین می فرماید: »هنگامی که 
جعفر بن ابی طالب به شهادت رسید، پیامبر)ص( به 
دخترش فاطمه)س( توصیه فرمود که به مدت ســه 
روز، غــذای خانواده او را فراهم کرده و )برای کمک( 
در کنارشــان باشد. از آن پس بود که سنت اسلامی 
بر این قرار گرفت که دیگران، برای صاحبان عزا، سه 
روز غــذا فراهم کنند.«)1( حضرت صادق)ع( در جای 
دیگری می فرماید: »غذاخوردن نزد مصیبت دیدگان از 

غذا خوردن نزد صاحبان عزا

رفتار و کردار زمان جاهلیت است و سنت اسلامی آن 
است که غذای آنان نیز از سوی دیگران فراهم شود، 
همان گونه که پیامبر)ص( در مورد جعفر بن ابی طالب، 

چنین رفتاری را در پیش گرفت.«)2(

بنابراین، آنچه امروزه در جامعه ما اتفاق می افتد 
با سنت های اسلامی هم خوانی نداشته و همگان باید 
تلاش کنند تا با فرهنگ ســازی، این رفتار رایج را از 
میان بردارند. در همین راســتا، صاحبان عزا باید در 

پذیرایــی به حداقل ها کفایت کــرده و دیگران نیز با 
آنکه به ســنت اسلامی شــرکت در مراسم ترحیم و 
تســلیت به خانواده آنان، عمــل می کنند، اما تا آنجا 
کــه امکان دارد و موجــب ناراحتی مصیبت دیدگان 
نمی شــود، به هر بهانه ای از صرف غذا نزد آنان- و یا 
به هزینه آنان- خــودداری کرده و از آنچه در برخی 
تعابیر سطحی از آن به »مرده خوری« تعبیر می شود، 
پرهیز کنند. با این وجود و بعد از اتمام مراسم ها، اگر 
بازماندگان بخواهند- نه به عنوان انجام رسومات، بلکه 
بــه صورت کاملًا اتفاقی- به نیت متوفی غذایی تهیه 
کرده و با اطعام مردم، پاداش آن  را نثارش کنند، عمل 
شایسته تقدیری را انجام داده اند. البته در همین مورد 
نیز باید توجه شود که نباید به شیوه ای عمل کرد که 
چنین اطعامی به صورت عرفی تخلف ناپذیر درآمده 
و اقشار کم درآمد برای انجام چنین عرفی تحت فشار 

قرار گیرند.
_____________________

1. کلینی، الکافی، ج  3، ص 217، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 
چاپ چهارم، 1407 ق.

2. شــیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج  1، ص 182، قم، 
دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم،  1413 ق.

از: اسلام کوئیست

بعضی روزه را به شکلی می  گیرند)حالا این شوخی 
- اگر من به جای خدا بودم اصلًا  است( که- العیاذ بالَلهّ

روزه این ها را قبول نمی کردم. 
من افرادی را ســراغ دارم که این ها در ماه رمضان  
شــب تا صبح را نمی خوابند اما نه برای اینکه عبادت 
کنند، بلکه برای اینکه مدت خوابشان پر نشود؛ تا صبح 
هی چای می خورند و سیگار می کشند، اول طلوع صبح 
که شد نمازشان را می  خوانند و می خوابند،چنان بیدار 
می شوند که نماز ظهر و عصر را با عجله بخوانند و بعد 

بنشینند سر سفره افطار.
آخر این چه روزه ای شد؟! 

استخفاف روزه و اعمال عبادی
آدم شب تا صبح را نخوابد برای اینکه در حال روزه 
حتماً خواب باشد و رنج روزه را احساس نکند. آیا این 

استخفاف به روزه نیست؟!
به عقیده من مثل فحش دادن به روزه است، یعنی 
ای روزه! من این قدر از تو تنفر دارم که می  خواهم رویت 
را نبینم! ما حج - بجا می آوریم- ولی به آن استخفاف می  
کنیم، روزه می گیریم و به آن استخفاف می کنیم،نماز 

می خوانیم و به آن استخفاف می کنیم، اذان می گوییم و 
به آن استخفاف می کنیم. حالا چطور به اذان استخفاف 
می کنیم؟... خیلی افراد صیّت)خوش صوت(هستند و 
می تواننــد خوب اذان بگویند اما اگر به آنها بگویی آقا 

برو یک اذان بلند بگو، نمی گوید. چرا؟
 چون خیال می کنند این کســر شأنش است؛ من 

این قدر پایین هستم که مؤذّن باشم؟!

آقا! باید افتخار کنی که یک مؤذّن باشــی. علیبن 
ابیطالب مؤذّن بود، در همان وقتی که خلیفه بود هم 
مؤذّن بود. این اســتخفاف به اذان اســت که یک نفر 
ننگش بکند که مؤذّن باشــد یا مؤذّن بودن را بسته به 
شأن اشخاص بداند و بگوید: من که از اعیان و اشراف 
هســتم، از رجال و شخصیت ها هستم، من دیگر چرا 

مؤذّن باشم؟ این ها همه استخفاف است.

* مجموعه آثار استاد شهید مطهری )آزادی معنوی( 
 ج 23، صص: 513-514 
با تلخیص و ویرایش


